
 
  » خود و دیگر«هاي خوارج براساس نظریه  تحلیل نشانه شناختی کنش

  البلاغه هاي نهج یوري لوتمان با توجه به گزاره
  

  1آزاده عباسی
  )14/2/99 :مقاله پذیرش تاریخ ـ 24/10/98 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

 شناسـی فرهنگـی یکـی از    هاي روزآمد در دنیاي معاصـر اسـت. نشـانه    از جمله دانش »شناسی نشانه«مطالعات 
خـود و  «شناسی فرهنگی است که الگـوي   آید. یوري لوتمان یکی از بنیانگذاران نشانه شمار می ترین رویکردهاي آن به مهم
اسـت و بـرعکس! امـروزه     »دیگـري «ناچـار   نیسـت بـه   »خـودي «را مطرح کرده است. بر اساس این الگو هرچه  »ريدیگ
البلاغه از جملـه متـونی اسـت کـه      هاي روزآمد، روشی مهم براي تحلیل متون دینی ـ مذهبی است. نهج  گیري از دانش بهره
هـاي مهـم در    یکـی از ایـن جریـان    تاریخی را واکاوي نمود.هاي  هاي روز، جریان توان در بستر آن با استفاده از دانش می

ایـن   هاي مختلـف آنهـا ارائـه شـده اسـت.      البلاغه بارها گزارشهایی از کنش هستند که در نهج »خوارج«طول تاریخ اسلام 
گـر در جریـان خـوارج براسـاس     دی سـازي الگـوي خـود و    لی بـه پیـاده  صدد  است با روش توصیفی ـ تحلی پژوهش در

گیـري   البلاغه بپردازد و کنش هاي این جریان را بر اساس این الگو پی جویی کند بررسی چگـونگی شـکل   اي نهجه گزاره
 است. دهنده یک فرآیند چندوجهی و توبرتو  نشان »خود و دیگر«بر اساس متد  هاي آنان در طول تاریخ خوارج و کنش
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  بیان مسئله ـ 1

حسـاب   هاي روزآمـد در دنیـاي معاصـر علـم بـه      جمله دانش از »شناسی نشانه«دانش 
شناسـی فرهنگـی    پردازد. رویکرد نشـانه  اي می هاي نشانه به واکاوي نظام آید. این دانش می

 گـذرد  ر آن مـی شناسی است که حدود چهل سال از عم ـ یکی از رویکردهاي مهم در نشانه
 خـود و «الگـوي   ــ تـارتو   گذارمکتب مسکو یوري لوتمان ، پایه ).77پاکتچی و دیگران، (

شناسـی فرهنگـی معرفـی     عنوان یکی از الگوهاي پرکـاربرد در نشـانه   اي را به نشانه »دیگر
و  »غیرمـا «ـ  »ما«کند. خود و دیگري فرهنگی در اندیشه لوتمان با اصطلاحاتی همچون  می
ها دیالوگ یا گفتگوي خـود   بر اساس این الگو فرهنگ شده است. بیان »بیرون«ـ  »ندرو«یا 

هـا را   مـتن ( دهنـد  دهند، یعنی به یکدیگر گـوش مـی   ها انجام می را تقریباً شبیه به ما انسان
کنند) با ایـن اسـتثناء کـه ایـن      ها را تولید می متن( گویند کنند) و باهم سخن می دریافت می
هـا در   ). در این رویکرد فرهنگ64 ،سمننکودهند ( زمان و باهم رخ می ر همطو فرآیندها به

مثابـه   کنند و بـه  قرار دارند و آن را با بیرون از فرهنگ تفسیر می »دیگري«تعامل بافرهنگ 
توان گفت چگونگی بازنمایی خود و دیگري همـواره در   شناسند. می ناخود و یا دیگري می

  شناسی و گاه تحلیل گفتمان بوده است. هاي مطالعاتی نشانه کانون توجه پژوهشگران حوزه
شناسی در دنیاي معاصر امکاناتی را پدید آورده  پیشرفت سریع علومی مثل دانش نشانه

). ایـن  1/7 صـفوي، و مطالعه زبان دین و متون دینی را وارد مرحله جدیدي ساخته است (
هـاي معنـایی جدیـدي را فـراروي      اي نـو و افـق   هاي نوین گستره ابزارهاي جدید و دانش

هاي روزآمد، استفاده از نوعی تدبر روشمند بـراي   گیري از دانش بهره دهد. محققان قرار می
شـود از   گونـه مطالعـات موجـب مـی     رود. ایـن  هاي دینی ـ مذهبی به شمار می  تحلیل داده

یی دیگـر  شناسی از ظرفیت متون دینی استفاده شود و از سو سو براي بسط دانش نشانه یک
  ).3، ون دینی گشوده خواهد شد (بادیندههاي جدیدي در تحلیل مت زمینه

ـ مذهبی به آن   هاي دینی توان براي تحلیل داده جمله متونی است که می البلاغه از نهج
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هاي تاریخی را در بستر آن  هاي روز، حوادث و جریان مراجعه کرد و با استفاده از دانش
بلاغه ال هستند که در نهج »خوارج«هاي مهم در طول تاریخ اسلام  انواکاوي نمود. یکی از جری

گیري و  . اگرچه شکلي مختلف آنان گزارش داده شده استها بیش از چهل بار درباره کنش
هایی نسبت به  آگهی ظاهر در جنگ صفین رقم خورده است؛ اما پیش به »خوارج«پیدایش 
علاوه   به )21/174 شده است. (مجلسی، ص) بیان( ها توسط پیامبر اکرم گیري آن شکل

عنوان یک جریان  البلاغه آمده که خوارج را به ) در نهج هایی از سوي علی(ع پیشگویی
توان  ). به دیگر سخن می 58 ،خطبه ،سیدرضی( کند ماندگار در طول تاریخ اسلام معرفی می

م یادکرد. علی(ع) ناپذیر در طول تاریخ اسلا عنوان یک جریان پایان گري به از خارجی
لو لم یبق من الامه الا ثلاثه لکان أحدهم علی رأي هولاء إنهم فی أصلاب «فرماید:  می

  .)8/275؛ خطیب بغدادي، 6/242: هیثمی، نکـ ( »الرجال و أرحام النساء
شناسی موضوع اصلی این پژوهش اسـت.   اساس علم نشانههاي خوارج بر واکاوي کنش

و همچنین بـا   »خود و دیگر«گیري از این علم و مشخصاً الگوي  است تا با بهره سعی بر آن
هـاي   هـاي تـاریخی موجـود، کـنش     البلاغه و نیز برخی از گزاره هاي متن نهج توجه به داده

شـود تـا مشـخص شـود کـه در       این اساس تلاش می خوارج مورد واکاوي قرار بگیرد. بر
گرفته اسـت یعنـی    اي چگونه شکل نهنشا »خود«ها  رشدونمو آن آمدن خوارج و  جریان پدید

 »هـاي  دیگـري «یـا   »دیگـري «قرار دارد؟ و در نقطـه مقابـل    »خودي«چه کسی در جایگاه 
اي چه کسانی هستند؟ در این فرآیند چه سطوحی از خود و دیگري وجـود دارنـد و    نشانه

  1این سطوح چگونه باهم در تعامل هستند؟
  

                                                                                                                                        
ینـه خـوارج عمـدتا بـه     هاي انجام شده در زم ذکر این نکته کافی است که پژوهش در یادکرد از سابقه این پژوهش. 1

شناسی مورد واکاوي و بررسـی قـرار    این جریان تاکنون از منظر نشانه اند و مباحث تاریخی، دینی و مذهبی پرداخته
داند که هرگز متوقف نخواهـد شـد بـه نظـر      اي می ) این گروه را، در حقیقت اندیشه علی (عآنجا که  فته است. ازنگر
کند که در دنیـاي   هاي این گروه با استفاده از متدهاي مطالعاتی به روز، این امکان را ایجاد می رسد بررسی کنش می

  هاي جدیدي براي تحلیل روابط گشوده شود. معاصر افق
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  مقدمهـ 2
: نخسـت بررسـی و   گیرنـد  واکاوي قرار مـی نظري مورد  در این پژوهش دوگروه از مباحث

    .»خود و دیگر«شناخت اجمالی خوارج و دوم مباحث مربوط به نشانه شناسی فرهنگی و متد 
  

  خوارج .1ـ2
، کیستی به اختصار مورد بررسی قرار بگیرداي که در مباحث نظري باید  نخستین مسئله

 قـانونی  و شرعی خلیفۀ) ع(امیرالمؤمنین با حکمیت مسئله از بعد گروه است. این »خوارج«
کردنـد  تکفیر حکمیت پذیرش دلیل به را حضرت آن و برخاسته مخالفت به مسلمانان وقت 
 کـه  بـود  مـاجرا  ایـن  دلیل به و رفتند بیرون او ولایت از و کرده سرپیچی او دستورات از و
  )190ـ189 جعفري، و یعقوبی ؛2/286 حموي، یاقوت. (شدند نامیده »خوارج«

بـوده و چنانکـه    »الخروج«و  »خرج«از ریشه  »خوارج«واژه  به جهت شناسایی واژگانی
خـرج  « ). شایان توجه اینکه فعل249ظور، من (ابن است »الدخول«گوید نقیض  می ابن منظور

  ).160 آذرنوش،( به معناي سرپیچی کردن از فرمان نیز آمده است »علی...
اسـت زیـرا وزن    »خارجـه «جمع مکسـر از کلمـه    »رجخوا«نظر دیدگاه صرفی کلمه  از

توانـد جمـع    بنـابراین نمـی   رود؛ بکار می »فاعل غیر عاقل«و یا  »فاعلۀ«جمع براي  »فواعل«
 »خارجی«و بعید نیست که خوارج به جهت معنی جمع  باشد؛ »خارجی«و یا  »خارج عاقل«

  ).4/131ابن عقیل، ( منسوب است »خارج«صورت به  باشد که در این
معانی گوناگونی ذکرشده است اما تعداد  »خوارج« معناي اصطلاحی اگرچه براي کلمه از

کسانی هسـتند کـه از    »خوارج«نظر دارند که منظور از  زیادي از علماء بر این موضوع اتفاق
 سرپیچی کردند؛ در حیروراء ساکن شدند و مـاجراي نهـروان را رقـم زدنـد     (ع)فرمان علی

البته دیگرانی هـم   )3/155ت و بحوث فی التاریخ و الاسلام، ملی، دراساالعا ؛122 الامین،(
اند. براي نمونه شهرستانی بـا نگـاه شـناخت     هستند که براي واژه معنایی عام در نظر گرفته

هـم امـامی کـه     هرکسی که بر امام حق خروج کند آن«گوید:  واژگانی در تعریف خوارج می
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  .)114 ؛شهرستانی( »شود نامیده می اند خارجی مردم بر او اتفاق کرده
  

  اي نشانه »خود و دیگري«مفهوم  .2ـ2
هـا، رمزگـان هـا،     اي نظیـر زبـان   هاي نشانه شناسی علمی است که به مطالعه نظام نشانه

ترین تعریـف نشـانه عبـارت     بنابراین ساده )؛13 ،گیروپردازد ( هاي علامتی و غیره می نظام
) و 26 سـن،  دینـه (از یک مفهوم و یک صورت آوایـی   اي دوگانه متشکل است از مجموعه

شـود.   بر چیزي جز خودش تعریف می »گر اشاره«عنوان  نشانه یک واحد معنادار است که به
شـوند.   ها یـا اشـیاء ظـاهر مـی     ها، تصاویر، اصوات، کنش ها در صورت فیزیکی واژه نشانه
شوند که کاربران نشـانه بـا    دیل میها معنایی، ذاتی و درونی ندارند و فقط به نشانه تب نشانه

  ).342(چندلر،  ها معنا دهند ارجاع به یک رمز به آن
مفهومی است کـه در طـول تـاریخ اندیشـه، همیشـه مـورد پرسـش و         )self( »خود«مفهوم 

مـن  «بازپرسیدن بوده است. رنه دکارت بنیان آموزة خود را بـر ایـن گـزاره قـرار داده بـود کـه       
آغـاز شـد. در ایـن     »خـود «اي براي فهم از  از این دوره به بعد عصر تازه »اندیشم، پس هستم می

دانـش، مسـئولیت    مثابه عامل شناسنده یا عامل فهم، را به »خود«، »خود اندیشه«یا  »خود«فهم نو 
کرد. در اندیشه غرب این گزاره توسعه یافت یا این گـزاره؛ مفهـومی از    اخلاقی و تغییر ادراك می

گسستگی ایجاد کرد. ایـن خـود    »خود«ماقبل  و دنیاي »خود«که میان دنیاي  شکل گرفت »خود«
). ایـن  50بـاقري،  ( نمـود  بندي می جهان صورت  پایه تجربه کنونی از زیست و  اکنون فهمش را بر

  بیان شد. »آگاهی به خود«گزاره بعدها در اندیشه کانت به شکل 
لی، اساسی یک شخص، یک گـروه  ها اص خصوصیات و ویژگی »خود«به دیگر سخن مفهوم 

هـا، جوامـع و    تر جامعه و کشوري است که او را از دیگر اشـخاص، گـروه   و یا در معنایی وسیع
یکـی از مفـاهیمی اسـت کـه      »مـن « یـا در شـکلی دیگـر    »خود« کند. مفهوم کشورها متمایز می

ورتی گسـترده  ص شناسان بزرگی چون فروید، باختین و دیگران هرکدام به شناسان و روان جامعه
  ).4و دیگران، پور  لطیف( اند تفصیل بحث کرده  دید خود در مورد آن به و هر یک با زاویۀ
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توان به فهـم آورد یـا    نمی »دیگري« را بدون »خود«است که  نکته بنیادین مهم بعدي آن
 »دیگـري «). مفهوم 51باقري، (یابد  امکان و معنا می »آن« با حضور »این«شناسایی کرد زیرا 

خورد و عواملی چون  رقم می »خود«وجود   مفهومی است که وجود آن در نسبت با »غیر«یا 
پـور و   لطیـف ( دهنـد  غیره ماهیت آن را شـکل مـی   زبان، مذهب، جغرافیا، جنسیت، دین و

گوید کـه   شود. نیچه می که غیابِ یکی، غیاب دیگري نیز محسوب می طوري . به)4دیگران، 
اي دوسـویه، بـر اسـاس خواسـت و قـدرتش       را در رابطه »یگريد« مقولاتش و »خود«این 
  ).51، باقري( کند بندي می طبقه

. اسـت  »دیگـري «و  »خـود «یکی از مهمترین مباحث مطرح در این راستا نحوه مواجهه 
اساس  است و برعکس. هگل این بحث را بر »دیگري«ناچار  نیست به »خودي«یعنی هرچه 

آگاهی انسانی بدون تشخیص دیگري از خود «کرده است:  گونه مطرح مکتب دیالکتیک، این
فهم هر  زند که وجود و میان ارباب و برده را مثال می او رابطۀ »قادر به شناخت خود نیست

دیگر، یک ارباب براي شناخت ارباب بودن خـود   عبارت یک درگرو وجود دیگري است. به
الزامی  )ارباب( »خودي«براي شناخت  (برده) »دیگري«به برده نیازمند است به این معنی که 

اي دوگانه میان خود و دیگري بر اساس رابطـۀ   ) دکارت هم رابطه66رضایی،  است. (عاملی
کننـده یـا    کند. در این دیدگاه، سوژه (خودي) در جایگاه نگـاه  میان سوژه و ابژه تعریف می

ار دارند و ایـن دو کـاملاً از   شونده قر شونده یا فهم کننده و ابژه (دیگري) در جایگاه نگاه فهم
 »خـود «اي، بیرون از  سوژه »دیگري« توان گفت . می)217، نجومیان( یکدیگر متمایز هستند

  ).51باقري، ( شود بندي می دسته »خود«ها بر سوبژکتیویته  دوسویه آن است که رابطۀ
ردنظر در مطالعات نشانه شناختی، الزاماً رابطه تضاد و تقابلی میـان خـود و دیگـر مـو    

شود که وجود هر یک منوط به وجود دیگري است  نیست بلکه این مفهوم در نظر گرفته می
براین چنانکه بیان شد این  یعنی نقطه مهم در تشکیل دیگري تفاوت است نه الزاماً تقابل! بنا

توانـد   مـی  »خـود «بدون حضور  »دیگري«یابد و نه  قوام می »دیگري«بدون وجود  »خود«نه 
). شایان توجه است که جهل و نـادانی از عوامـل   5، نپور و دیگرا ه باشد (لطیفوجود داشت
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دیگـر   آید. بـر ایـن اسـاس خـود و     به شمار می »خود و دیگر«گیري الگوي  مهم در شکل
، »دیگـري دور «، »دیگـري «توانند در سطوح مختلفـی قـرار بگیرنـد. سـطوحی هماننـد       می

 اند. و غیره از همین مقوله »دیگري خیلی دور«
 

 شناسی خوارج  نشانه تحلیلـ 3

تمـان مـورد   هاي خوارج را بر اساس الگوي یـوري لو  در چند بخش مجزا میتوان کنش
  دقت و واکاوي قرار داد.

  
  ؛ خود مرکزيعلی (ع) .1ـ3

اند ناگزیر باید برخی  هاي ابتدایی که منجر به تشکیل خود مرکزي شده براي یافتن کنش
و بیعـت بـا    ) سوي علـی(ع  جراي قتل عثمان و اقبال مردم بهاز حوادث تاریخی همچون ما

البلاغـه مـورد    هـاي نهـج   شناسانه در آمـوزه  عنوان خلیفۀ مسلمین، با نگاهی نشانه ایشان به
  مطالعه قرار گیرد.

حضرت علی(ع) خطبه شقشقیه تصریح دارند که مردم براي بیعت هجوم آورده و ایشان 
رْف النَّاس و« اند: شده بوده در مرکز این هجوم واقع َعِ کع ب ـی  -الضَّ لَ ـالوُنَ  إِ ثَ نْ ی  ـی ـنْ  علَ ـلِّ  م  کُ

تَّى - جانبٍ ح د قَ طئَ لَ ناَنِ و س ح قَّ و الْ فاَي شُ ـینَ  عطْ عَتم ج ی  مل ـو ـه  ح یضَ ربَِ م  کَ ـنَ در ایـن  1» الغَْ
کننـد زیـرا    مـی سوي خود را به یال کفتـار تشـبیه    عبارت حضرت هجوم مشتاقانۀ مردم به

جوادي ( فراوانی و پیوستگی آنان در کثرت و تراکم، همچون موهاي فراوان گردن کفتار بود
گـرد   جهـت در  است که مردم از چهار به معناي آن »ینثالون علی«عبارت  ).1/385آملی، 

دهند کـه مـردم    و در ادامه توضیح می )؛1/71آن حضرت ازدحام کردند (حسنی شیرازي، 
ینَ«وسفندانی در اطراف من گردآمده بودند: همانند گ عَتم ج ی مل وه ح یضَ ربَِ م کَ نَ  ،سیدرضی( » الغَْ
کنند که مسلمانانی کـه بـه خـاطر گرگـان عصـر       ) حضرت در این عبارت بیان می3 خطبه

                                                                                                                                        
تـا آن کـه نزدیـک بـود      روز بیعت، فراوانى مردم چون یال هاى پر پشت گفتار بود، از هر طرف مرا احاطه کردند،.  1

  حسن و حسین علیه السلام لگد مال گردند، و رداى من از دو طرف پاره شد.
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کاملاً گسسته  ها شده بودند و رشتۀ وحدت در میان آن سویی پراکنده سوم، هرکدام به خلیفۀ
عنوان حلقه اتصالی میان خود قرار داده، همگی با شور و اشـتیاق   امام (ع) را بهبود، وجود 

سایر خطـب   . بررسی)1/382(مکارم،  فراوان، گرد او جمع شدند و احساس آرامش کردند
  ).58؛ نامه 171خطبه  ،سیدرضی :نکـ ( د مؤید این موضوع باشدتوان البلاغه می نهج

 »خـودي «در جایگـاه  ابتدا  »خوارج«البلاغه  ن نهجشود بر اساس مت چنانکه ملاحظه می
ف نداشـتند بنـابراین در سـپاه    نظر اندیشه جز انـدکی بـا علـی(ع) اخـتلا     قرار داشتند و از

باید به این نکته توجه داشت برخـی از   جنگیدند. (ع) بوده و علیه معاویه و یارانش میعلی
آیند اما این گـروه   حساب می به »يخود«افراد اگرچه در سپاه علی(ع) هستند و نسبت به او 
اي قـرار دارنـد؛ ایـن     نشانه »دیگري دور«در همان حال نسبت به لشگر معاویه در وضعیت 

  کند. وضعیت در شرایط بعدي تغییر می
  

  اي ماجراي حکمیت؛ خود دور نشانه .2ـ3
ل دهند که بعد از پایان جنـگ جم ـ  هاي تاریخی نشان می تر بیان شد گزاره چنانکه پیش

علی(ع) به کوفه آمد و به معاویه نامه نوشت و او را دعوت به بیعت و اطاعت نمود. معاویـه  
از پاسخ دادن تعلل ورزید و در مقابل، مردم شام را به خونخواهی عثمان فراخواند. علی(ع) 

اتفـاق مـردم،    بسـیج نمـود؛ اکثریـت قریـب بـه      »صفین«سوي  را براي رفتن به »کوفه«مردم 
در این مقطع از تاریخ علی(ع)  ) 3/81 : ابن اثیر،نکـ (یرفتند و حرکت کردند. دعوتش را پذ

 قرار دارند. »نشانگی خود«و مردم در مرحله 

، بعـد از آنکـه معاویـه خـود را در آسـتانه شکسـت دیـد از        در ماجراي جنگ صفین
شام به سپاه را ترتیب داد و اي  اي بیاندیشد. عمروعاص خدعه مروعاص خواست تا چارهع

و  خـورده  فریب (ع) دستور رفع مصاحف داده شد؛ در این هنگام گروهی از افراد سپاه علی
تقاضا کردند که بـه حکمیـت   ن لحظات حساس دست از جنگ کشیدند و از علی (ع) آ در

در  در روایت نیز این مطلب آمـده اسـت کـه یـاران علـی(ع)     . )1/390 تن دردهد (مکارم،
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ه«ده و گفتند: پذیرش حکمیت به او اصرار کر ی لَ یت إِ عإِذْ د ه تَابِ اللَّ لَى ک م إِ َقو جبِِ الْ  یا علی أَ

ناَك تلَْ لَّا قَ ها إنِْ  و إِ نَّ فعْلَ نَ ه لَ فَّانَ فوَ اللَّ نَ عناَ اب تلَْ م کمَا قَ ه ب جِ م تُ   .)489 ،(بن مزاحم 1»... لَ
وجود علم به حقیقت مـاجرا   ا که حضرت بااین گروه بر خواسته خود اصرار ورزیدند تا آنج

با پذیرش پیشنهاد حکمیت و درخواسـت از علـی(ع)    و عواقب آن نظر ایشان را پذیرفت. ایشان
 تغییر موقعیت دادند. »خود دور نشانگی«به  »خود نشانگی«براي قبول چنین مطلبی از 

یـن مسـئله   به روشـنگري ژرفـاي ا   البلاغه حضرت علی(ع) در چند مورد از خطب نهج
د و«فرمایند:  می 35پردازند؛ براي نمونه در خطبۀ  می نتْ قَ م کُ کُ رتُْ م ذه فی أَ ه ه کوُم ح ي الْ رِ م  أَ
- و ْنخَلَت م کُ زوُنَ لَ دهند که باوجودآنکه نظـر   در این خطبه توضیح می علی(ع) 2»رأیْیِ مخْ

یاران به آن گوش فرا نـداده اسـت.   مخالف خود در مورد حکمیت را بیان کرده اما کسی از 
یرٍ یطاَع کاَنَ لوَ«عبارت  َقص رٌ ل م رود که کسی از سر خیرخـواهی نصـیحتی    کار می وقتی به »أَ

). 143میـثم،   ابـن ( شوند کند اما دیگران به آن گوش نداده و سرانجام پشیمان می را بیان می
) 11/651 ،منظـور  ابـن (اسـت   به معناي تصـفیه کـردن چیـزي    »نخل«از ماده  »نخلت«فعل 

م نخَلَتْ و«بنابراین عبارت  کُ زوُنَ لَ نظر صائبی است کـه امـام(ع)    به معناي رأي و »رأیْیِ مخْ
  )1/241 ،قطب راوندي(در مورد ماجراي حکمیت در اختیار اصحابش گذاشت. 

م «دهنـد:   حضرت سخنان خود را چنین ادامه می تُ ی َـأب ـی  فَ ـاء  علَ ِإب ْینَ الم ف ـال ـاه  خَ فَ ج  و الْ
ذینَ ناَبِ ْالم اهصْالع  -  تَّىح تَابار حالنَّاص ه ح ُنص د ضنََّ و بِ ه الزَّنْ ح د قَ علی(ع) بـا عبـارت    3»ـ   بِ

»م تُ ی َفَأب َلیکنند که شما از پذیرش پندهاي خیرخواهانه مـن سـرباز زدیـد و بـر      بیان می »ع
). امام(ع) در ایـن سـخن، بـه سـپاه     6/138نقوي قائنی، ( یدیدپذیرش حکمیت اصرار ورز

هسـتید. همچنـین    »مخالفین جفـاه «گویند که شما  خود در مورد ماجراي حکمیت چنین می

                                                                                                                                        
م کشت چنانکه عثمان را ! و گرنه تو را خواهیخوانند، پاسخ آنها را بده اي علی! وقتی این قوم، تورا بسوي خدا می . 1
  ، چنان خواهیم کرد!شتیم! به خدا سوگند اگرچنین نکنیک
ت به شما گفتم، . 2 و نظر خالص خود را در اختیار شما گذاردم من رأى و فرمان خود را نسبت به حکمی.  
کننـده   یحتجا که نص ـتا آن ولى شما همانند مخالفانى ستمکار، و پیمان شکنانى نافرمان، از پذیرش آن سرباز زدید،.  3

  .در پند دادن به تردید افتاد،و از پند دادن خوددارى کرد
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به معنـاي   »نبذ«از ماده  »منابذ«کنند. واژه  نیز توصیف می »همنابذین العصا«با عبارت آنان را 
شکن،  که شخص پیمان رود چرا شکنی به کار می مورد پیمان افکندن است؛ این کلمه در دور

 شـکن؛ هـر   یعنی عصیانگران پیمان »هالمنابذین العصا«افکند.  عهد و پیمان خود را به دور می
دهند که میان این گروه و علی(ع) پیمانی وجود داشته؛ ایـن گـروه    دوي این تعابیر نشان می

شکنی ایشان  پیمان از دستور و نیزبوده و کنش سرپیچی  »نشانگی خود«روزگاري در دایره 
 منتقل کرده است. »خود دور نشانگی«را به موقعیت 

بودن این گـروه دلالـت    »خودي«شود که بر  البلاغه نکاتی دیده می در برخی از خطب نهج
خورد؛ علی(ع)  شدن این گروه به چشم می »دیگري«هایی نسبت به  آگهی زمان پیش دارد و هم

ـت  «فرمایند:  ص) چنین می( یاران خود و اصحاب رسول اکرم در مقام مقایسه میان عما جکلَُّم
ـوغىَ و     -  و اللَّه لکَأَنَِّی بکِمُ فیما إخِاَلکُمُ -  منْ جانبٍ تفَرََّقتَ منْ جانبٍ آخرََ ـس الْ مح ـو أنَْ لَ

الضِّراَب یمبٍ  -حنِ أبَیِ طاَلنِ ابع ُتمَانفْرَج َرأَْ ،قدْالم راَجْا هانفهلُنْ قبنَ عیلىَ بَإنِِّی لع وـی   ه بنْ رم
) حضرت می فرمایند که: 97 خطبه ،سیدرضی( 1»و منهْاجٍ منْ نبَیِی و إنِِّی لعَلىَ الطَّریِقِ الوْاضحِ

سـوگند! مـن    شدید! به خـدا  کردم از سویی دیگر پراکنده می هرگاه شمارا از سویی جمع می«
و آتش آن زبانه کشد، از گـرد   کنم که اگر جنگ سختی روي دهد درباره شما چنین گمان می
قـد  «عبـارت   »شوید همانند جدا شدن زن حاملـه از نـوزاد خـویش!    فرزند ابوطالب جدا می
» خود نشـانگی «آگهی علی(ع) مردم از  دهد که بنا به پیش نشان می» طالب انفجرتم عن ابن ابی

  تغییر موقعیت خواهند داد. »دیگري«و سپس به  »د دور نشانگیخو«به 
غَى و     «ر عبارتی مشابه چنین آمده است: د ـو لْ ـس اَ مح ـو ـم أنَْ لَ کُ ظنُُّ بِ ه إنِِّی لَأَ للَّ م اَ َای و

سِ لرَّأْ راَج اَ ف م عنِ ابنِ أبَیِ طاَلبٍ انْ تُ ج رَ فَ د انْ ت قَ وْلم رَّ اَ ح تَ س حضرت در عبارت 34 خطبه( 2»ا (
                                                                                                                                        

بینم که اگر جنگ سخت شـود   به خدا سوگند، مى گردند که اگر از سویى جمع آورى شوند از دیگر سو، پراکنده مى . 1
حامله پـس از زایمـان   و آتش آن شعله گیرد و گرمى آن سوزانپسر ابو طالب را رها مى کنید و مانند جدا شدن زن 

و من در پى آن نشانه ها روانم که پروردگارم مرا رهنمـون شـدهو آن راه    از فرزندش، هر یک به سویى مى گریزید
  .سپارم ه روشن حق گام به گام ره مىرا مى روم که رسول خدا صلىّ اللهّ علیه و آله و سلمّ گشودهو همانا من به را

طالـب،  از اطراف فرزند ابو و حرارت و سوزش مرگ شما را در برگیرد، ر شودسوگند بخدا، اگر جنگ سخت درگی .2
  شوید. شدن سر از تن، جدا و پراکنده مى همانند جدا
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کنند. همچنان که سر قسمتی از بدن و نسبت به پیکـره   عمق این مطلب را بیان می »انفراج الرأس«
 »دیگـري «شود، این گروه نیز خودي هستند؛ امـا در اثـر حـوادث بـه      حساب می »خودي«بدن 

  هد شد.شود. ناگفته نماند که در اثر جدا شدن سر از بدن، حیات مختل خوا تبدیل می
انـد   عنوان حکم مطلبی بیان کرده در مورد انتخاب افرادي به (ع)یکی از عباراتی که علی

م    «شـود:   آن دیده مـی  اي در نشانه »خود و دیگر«که دقیقاً مسئله  ـهِ س فُ ـاروا لأنَْ تَ خْ ا م ـو قَ لْ إنَِّ اَ
م لأَ رتُْ تَ خْ ا م کُ بوّنَ و إنَِّ ح مِ مماّ تُ َقو لْ ب اَ رَ قْ ـونَ  أَ ه رَ کْ ـا تَ ّممِ م َقو لْ ب اَ رَ قْ م أَ کُ س فُ ) 236(خطبـه/  1»نْ

بوّنَمنظور از عبارت «گوید:  الحدید در مورد این عبارت می ابی ابن ح مِ مماّ تُ َقو لْ ب اَ رَ قْ کسـی   أَ
است که مردم شام او را دوست دارند؛ این فرد کسی است که به پیروزي مردم عراق کمـک  

رسـاند و بـراي ایـن امـر بهتـرین فـرد        را بـراي ایـن کـاري یـاري مـی     کند و ایشـان   می
اما واژه  واسطه مکر او محقق شد! أقرب) و رسیدن به مرحله پیروزي به( العاص بود بن عمرو

اخترتکم لأنفسـکم أقـرب   «در عبارت بعدي همچون وقتی است که عبارت چنین باشد:  »قوم«
ابوموسی اشعري را برگزیدیـد. او کسـی اسـت کـه     پسندید یعنی  کسی که او را نمی آن »الناس

خواهند و به همین دلیل مردم شام او را دوست دارند؛ او باعث شکسـت   مردم عراق او را نمی
تـرین فـرد    شد به همین دلیل ابوموسی اشعري مهـم  مردم عراق و نیز برتري مردم شام خواهد

ي اگرچـه بـراي سـپاه شـام     ) بـدین ترتیـب ابوموسـی اشـعر    13/311 الحدید، ابی ابن( »است
شود که بیشترین نفع عاید سپاه شـام   آید اما جهل و نادانی او باعث می حساب می به »دیگري«

  عمل کرده و تأثیرگذار است. »خودي«بشود و در حقیقت کنش او مثل کنش یک 
بحـث و گفتگوهـاي علـی(ع) بـا      شـود کـه   البلاغـه یافـت مـی    مطالب بیشتري در نهج

تـوان بـه    شده است. براي نمونه می ها نقل خوارج در آن یا گفتگو با و نسپاهیانش در صفی
  .)2/283؛ هاشمی، 2/215: عبده، نکـ ( اشاره کرد 123و  120و  119 هاي خطبه
اي مهم شایان توجه است و آن اینکه ظهور خوارج اگرچه در اتفاقـات جنـگ    کرد نکته یاد

                                                                                                                                        
را کـه از   آگاه باشید که شامیان در انتخاب حکم، نزدیک ترین فردى را که دوست داشتند برگزیدند، و شـما فـردى  . 1

  .دیدتر بود انتخاب کر همه به ناخشنودى نزدیک
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وجود آیـد بلکـه    ست که در یک ساعت ناگهان بهاي نبوده ا داده است اما این مسئله صفین روي
اي کمک کـرده اسـت بـه همـین      داراي مقدمات و اسبابی درگذشته بوده که به بروز چنین مسئله

 ).1/13مرتضی،  جعفر( توان جنگ صفین را مرحلۀ ظهور علنی خوارج دانست دلیل می

عبـاد و زهـاد   جملـه   برانگیز اسـت و آن اینکـه خـوارج از    نکتۀ مهم دیگري نیز تأمل
شدند و از اقبال عمومی نسبی برخوردار بودند. علی(ع) در مذمت ایـن   روزگار شناخته می

هج« فرماید: احوالات می تَ ّۀِ یِروری لاً منَ الح ج ر ع ما سَـلا   لم ـن ص یرٌ م قینٍ خَ على ی نوَمفـی   ه
ّَ97 حکمت ،سیدرضی( 1»شک.(  

زبانزد همگان بود تاوایی کـه مـروان بـن حکـم     ها به عبادت و قرائت قرآن  شهرت آن
(والی مدینه) شخصی را نزد امام حسن(ع) فرستاد و گفت: پدرت جماعت را متفرق کرده و 

را نابود ساخته است! زهد ظاهري و ایـن   )خوارج(عثمان را به قتل رسانده و عباد و زهاد 
انـدیش را   لـوح و سـاده   دهشیوه از عبادت در حقیقت روشی بود تا خوارج بتوانند افراد سا

 هـا  کارزار بـا آن  برگرد خود جمع کنند. این اقبال عمومی باعث شده بود که مسئله جنگ و
 ).1/396مرتضی،  امري ساده نباشد (جعفر

نشـانگی   »خـود دور «و سپاه او در این مرحله در جایگاه  (ع)خوارج که نسبت به علی
نسـبت بـه لشـگریان معاویـه در جایگـاه       اند. از سویی دیگر با پذیرش حکمیت قرارگرفته

گیرند؛ به دیگر سخن خوارج در مراحل آغـازین جنـگ صـفین     نشانگی قرار می »دیگري«
بودند و با پذیرش پیشنهاد معاویه و یارانش » دیگري دور«نسبت به سپاه معاویه در جایگاه 

 ـ »دیگـري «بـراي قبـول کـردن حکمیـت، در جایگـاه       (ع)و سپس اصرار آن به علـی  رار ق
  کند. گیرند. این وضعیت در شرایط بعدي تغییر می می

  
 تشکیل خوارج؛ دیگري نزدیک نشانگی .3ـ3

کنـد. در ایـن مرحلـه     هاي تاریخی به فهم دقیق موضوع کمک شایانی می مطالعۀ انگاره
                                                                                                                                        

کـرد) خوابیـدن    خواند و قرآن تلاوت مى از حروراء را شنید که نماز شب مىدرود خدا بر او، فرمود: (صداى مردى .  1
  .همراه با یقین، برتر از نمازگزاردن با شک و تردید است
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  دهد.  قرار می »دیگري نزدیک«هاي خوارج، ازنظر نشانگی، ایشان را در جایگاه  کنش
پس از حکمیت در جنگ صفین خوارج از علی کناره گرفتنـد و  «یسد: نو خلدون می ابن

مهربانی با آنان روبرو شد کـه   تکفیر نمودند. علی نخست با حکمیت را تقبیح کردند و او را
ها در اعتقاد خـود پـاي فشـردند و     شاید بازگردند و باب گفتگو و مناظره را گشود ولی آن

وهـب   بـن  اینان با عبـداالله  »لا حکم الا الله«ادند: د جز جنگ سخن دیگري نگفتند و شعار می
اند کـه برخـی از    علی(ع) این زمینه مطالبی را بیان کرده »)2/227خلدون،  بیعت کردند. (ابن

ـا   هکلَم«البلاغه نیز آمده است. براي نمونه:  ها در نهج آن لَّ م إِ کْ لاَ ح ه م إنَِّ َلٌ نع اطا به راَد بِ قٍّ ی ح
ه کنَّ  للَّ رَو لَ م قوُلوُنَ لاَ إِ ی لاَء ه  ههؤُ َرت م لُ فی إِ معرٍ ی رٍّ أوَ فاَجِ یرٍ ب م د للنَّاسِ منْ أَ لاَ ب ه ه و إنَِّ لَّا للَّ إِ

 ـی فَ ه الْ ع بِ مج ی لَ و ج یها الْأَ ف ه بلِّغُ اللَّ ی رُ و اف کَ یها الْ ف ع ت َتم س ی نُ وم ـدو و     المْؤْ ْالع ـه ـلُ بِ قاَتَ ی و ء
 ـ    ب ریِح ـتَ س ـى ی تَّ ح ي ـوِ قَ یف منَ الْ لضَّعل ه ذُ بِ خَ لُ و یؤْ ب الس ه منُ بِ رٍ   تَأْ ـاجِ ـنْ فَ م راَح ـتَ س ی 1»رٌّ و 

که دیدند خوارج از کرده خود در ماجراي حکمیت  ) حضرت هنگامی40 خطبه ،سیدرضی(
هلاَ «پشیمان شده و شعار  لَّا للَّ م إِ کْ این عبارت سخن حقی اسـت الا  دهند فرمود سر می »ح :

خواهند بازوي  خواهند راهی براي بغی و ستم بر امام زمان خود بیابند و می اینکه ایشان می
ومرج بکشانند و در صفوف حق آشوب و فساد راه  حکومت را بشکنند و جامعه را به هرج

  )21/269هاشمی خویی، ( کنند فهمند باطل را یاري می یها از جایی که نم بیندازند؛ آن
دهد کـه خـوارج    نشان می )1/109، قتیبة؛ ابن 5/84 طبري،(هاي تاریخی  بررسی داده

آمـد   ایم تو نیز باید از این پـیش  نزد علی(ع) آمده و گفتند ما از پذیرش حکمیت توبه کرده
  )1/116العاملی، (توبه کنی! 
ـانی   «کننـد:   به مسئلۀ استتابه اشاره می 53در خطبۀ  تالبلاغه نیز حضر در نهج إیِم ـد عَأب

                                                                                                                                        
نـد  گوی ى جـز فرمـان خـدا نیسـتولى اینهـا مـى      سخن حقىّ است، که از آن ارادة باطل شدآرى درست است، فرمـان  .1

در حالى که مردم به زمامدارى نیک یا بد، نیازمندندتا مؤمنان در سایۀ حکومت، بـه   زمامدارى جز براى خدا نیست
المـال   ت، زندگى کنندبه وسـیله حکومـت بیـت   و کافران هم بهرمند شوندو مردم در استقرار حکوم کار خود مشغول

ه کردتوان مبارزه  و به کمک آن با دشمنان مى گردد ورى مىآ جمع قّ ضـعیفان از نیرومنـدان   و ح ـ ها أمن و امان جاد
  .دباشن و از دست بدکاران، در امان مى نیکوکاران در رفاه شود گرفته مى
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سولِ االلهِ  ر ع ي م اده د (ص)،باِاللهِ و جِ قَ رِ! لَ فْ کُ سی باِلْ فْ د علَى نَ ه شْ ـللَتْ  ،أَ ـنَ     ضَ ـا م ـا أنََ م إِذاً و
دینَ تَ ه ْایمـانم  از بعد آیا کنید؟ میاین چه پیشنهادى است که به من فرمایند:  حضرت می 1»الم 

) به کفر خویش اعتـراف کـنم؟! اگـر    مسلم اله وعلیه  االله صلی( االله رسول با جهادم و خدا به
  ).208دینوري، ( بود نخواهم یافتگان هدایت از و ام شدهچنین کنم گمراه 

آنجاکه هنوز باب گفتگوها بـاز   اما از تشکیل دادند؛ »دیگري«بدین ترتیب خوارج یک 
دیگـري  «ایشان در این مرحله در جایگاه  هایی براي بازگشت آنان وجود داشت،بود و امید
 اي قرار داشتند. نشانه» نزدیک

و  »دیگـر  خود و«کنندة دینامیسم  گذاري این گروه نیز روشن از سویی دیگر توجه به نام
اسـامی و   تشکیل این گروه است. مطابق شواهد تاریخی این گروه شناسانه در مباحث نشانه

) 22العقل، (اند؛ در برخی موارد تا ده نام براي این گروه ذکرشده است  القاب مختلفی داشته
یـاقوت  (نامدارنـد   »حروریـه «براي نمونه به دلیل نقطه آغازین حرکتشان از حروراء ایشان 

اند بـه   هایشان را فروخته ). به دلیل پندار ایشان در مورد اینکه درراه خدا نفس245 حموي،
هـا   ها از دایره مسـلمانان بـه آن   گویند. به جهت غلو در دین و خروج آن می »شراء«ایشان 

 محمدصـلابی، (مشـهورند   »محکمـه «گویند و به دلیل انکار ماجراي حکمیت بـه   »مارقین«
است؛ این نام که از حدیثی نبوي  »خوارج«ترین نام براي این گروه  ) در این میان شایع122

وایت چنین آمده است: در جریان تقسیم غنـائم یمـن، یکـی از    شده است در این ر استخراج
د نحوه تقسیم غنائم بـه  اند) در مور برخی او را ذوالخویصره از قبیله بنی تمیم گفته(اصحاب 

فرماینـد کـه:    کند؛ در ادامه حضرت در پاسخ به او چنـین مـی   (ص) اعتراض میرسول اکرم
یقتلون أهل الإسلام و یدعون أهـل الأوثـان   یقرون القرآن لایجاوز حناجرهم،  یخرج قوماً«

مسـلم،  ( 2»یمرقون من الإسلام کما یمرق السهم من الرمیه لئن أدرکتهم لأقتلـنهم قتـل عـاد   
خـارج  از جـنس ایـن فـرد قـومی     «فرماینـد:   ص) می(پیامبر )1/389ابن حیون،  ؛2/742

                                                                                                                                        
اگر چنین کنم گمـراه   به کفر خویش گواهى دهم(ص)  و جهاد کردنم در رکاب رسول خدا آیا پس از ایمانم به خدا. 1

  .شده و از هدایت شدگان نخواهم بود
یشان مسـلمانان را میشـکند و بـه    خوانند اما از حنجره ي آنان بالاتر نمیرود؛ ا شوند که قرآن می گروهی خارج می . 2

شود. اگر ایشـان را درك   که تیر از کمان پرتاب می شوند همانطور دین اسلام خارج می کنند. از پرستی دعوت می بت
ش!   کنی آنان را همچون قوم عاد بکُ
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یمرقـون مـن   «عبیـر  ت »کنـد...  ها تجـاوز نمـی   خوانند ولی از حلقوم آن که قرآن می شوند می
لاف در منـابع شـیعی نیـز آمـده     این روایت با کمی اخت »هالإسلام کما یمرق السهم من الرمی

  .)1/124 بابویه، ؛ ابن21/174 (مجلسی، است
در جهـت مخـالف اسـت و     به معناي خارج شدن از چیزي »مروق«از ماده  »مرق«واژه 
طـرف   ت که از هدف بگذرد و بـه آن اس رود مفهومش آن کار می که در مورد تیر به هنگامی

کـار   به اند. نامیده »مارقین«و به همین دلیل این گروه را  )10/341 اصابت کند. (ابن منظور،
این گـروه از   کند که از نگاه پیامبر (ص) بردن این واژه در روایت نبوي این نکته را بیان می

نکه در بیان نبـوي مشـاهده   قرار خواهند گرفت. چنا »دیگري«شده و در جایگاه  دین خارج
دیگـري  «سـپس در جایگـاه    »القـرآن  یقـرون « هستند: »خودي«شود این گروه در آغاز  می

ي  نهایـت در نقطـه   و در »الأوثـان  أهـل  یدعون و الإسلام أهل یقتلون«قرار دارند: » نزدیک
ایـت  نه و در »الرمیـه  مـن  السهم یمرق کما الإسلام من یمرقون«گیرند:  دیگري دور قرار می

  .»لأقتلنهم أدرکتهم لئن«خواهند بود:  »دیگري بعید«
مرقـت  «در بیان امیرالمؤمنین(ع) در خطبه شقشقیه نیز همـین مطلـب آمـده اسـت کـه:      

هـا   گویند: گویی آن االله مکارم در توضیح این عبارت می ) آیت3 خطبه ،سیدرضی( »أخري
نـادانی و خودخـواهی، از   هـاي خشـک و    خـاطر تعصـب   اند ولی به قبلاً در دایرةحق بوده

 ).1/383مکارم شیرازي، ( اند مفاهیم اسلام و تعلیمات آن به دورافتاده

 »خـوارج «رسد در طول تاریخ یک گروه خاص اختصـاص بانـام    هرحال به نظر می  به
 انـد  اند؛ خوارج اصول اعتقادي مخصوص به خود داشته و به آن پایبند بوده شده شناخته می

اي  نشـانه  »خـود «افراد مسلمان در یـک   . در ابتداي امر این گروه با سایر)31: العقل؛ نکـ (
جدیـدي را تشـکیل    »دیگـري «حضورداشته و پـس از رویگردانـی از مـاجراي حکمیـت     

 »خـوارج «دهد که پیروان این گروه خود نسبت به نـام   دهند. مطالعات تاریخی نشان می می
بیتـه    مـنْ   یخْـرُج   و منْ«د. حتی این نام را به آیه ان کرده اقبال داشته و مرتباً آن را تکرار می
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) نیـز  100 ،نسـاء ال(  1»مهاجرِاً إِلَى اللَّه و رسوله ثُم یدرِکهْ الْموت فَقَد وقعَ أجَرهُ علَـى اللَّـه  
  اند. کرده مستند می

رسد؛ این گروه  شایسته به نظر مینیز توجهات نشانه شناسانه  »حروریۀ«در مورد نامیده شدن به 
نظـر   و حتـی از  )15/279منتظـري،  (رفتنـد   »حروراء«به روستایی بیابانی در بیرون از کوفه به نام 

جدید تعریف کردند و با توجه به فاصله نزدیکی که روسـتاي حـروراء بـا     »دیگري«مکانی نیز یک 
 کرد. یاد »دیگري نزدیک«یک  عنوان ها به توان از آن کوفه دارد از جهت فیزیکی نیز می

نسبت بـه   (ع)در این مرحله تاریخی خوارج با توبه کردن از قبول حکمیت و استتابه از علی
نظر مکانی نیـز صـدق    گیرند؛ این موقعیت از قرار می »دیگري نزدیک«سپاه علی(ع) در موقعیت 

اسـت و خـوارج    حال چون مسئله حکمیت مورد قبول سـپاه معاویـه نیـز بـوده     عین کند. در می
اي  دادند موقعیـت نشـانه   سر می »اللهلاحکم الا«دانستند و شعار  صورت کلی حکمیت را کفر می به
  کند.   تغییر می »دیگري دور«به  »دیگري«ها نسبت به سپاه معاویه از  آن

  
 جنگ نهروان؛ دیگري دور نشانگی .4ـ3

ردنـد. گروهـی کـه    از درون جنگ صفین و از میان داستان حکمیت سر برآو »خوارج«
 نخست حکمیت را پذیرفته بودند و بعد پشـیمان شـدند و آن را بـرخلاف قـرآن دانسـته و     

پنداشتند. این گروه بعد از تغییر عقیده خود از امام(ع) خواسـتند کـه    اعتقاد به آن را کفر می
صورت بـا امـام(ع) بـه نبـرد خواهنـد پرداخـت!        توبه نماید و اعلام کردند که در غیر این

ـع      «فرمایند که:  ضرت علی(ع) خطاب به ایشان چنین میح ي م ـاد ه ـااللهِ و جِ ـانی بِ إیِم ـد عَأب
سولِ االلهِ  (ص)،ر د قَ رِ! لَ فْ کُ سی باِلْ فْ د علَى نَ ه شْ دینَ ضلَلَتْ ،أَ تَ ه ْنَ الما أنَاَ مم 58(خطبه/ 2»إِذاً و (

آیا بعد از ایمـانم  « گویند: به ایشان میدر پاسخ به درخواست توبه از سوي خوارج علی(ع) 
اگـر چنـین کـنم     ص) به کفر خویش اعتراف کـنم؟ ( به خدا و کارزار در رکاب رسول خدا

                                                                                                                                        
  خداست. بر قطعاً او پاداش دررسد، مرگش سپس درآید، به اش خانه از او، پیامبر و خدا راه در مهاجرت] قصد به[ کس هر و.  1
اگر چنین کنم گمـراه   به کفر خویش گواهى دهم(ص)  و جهاد کردنم در رکاب رسول خدا آیا پس از ایمانم به خدا .2

  .شده و از هدایت شدگان نخواهم بود
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و در تعبیري دیگر حضرت در آستانه جنگ  »ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود گمراه شده
د و«گویند:  خطاب به این گروه می نتْ قَ م  کُ کُ ـتُ ی ه ـنْ  نَ ع  ـذ هـۀِ  ه کوُم ح م  الْ تُ ی َـأب ـی  فَ ـاء  علَ ِإب 

ینَ[ ف خاَلْینَ]  المذ ناَبِ ْتَّى الم ح ْفت رَ أیْیِ صلَى ر م إِ  )36خطبه ،سیدرضی( 1» هواکُ

که در نزدیکی حروراء بود آماده کارزار شدند؛ و جنـگ  » نهروان«خوارج سرانجام در سرزمین 
بینـی کـرده بودنـد از     چنانکه حضـرت پـیش   این گروه فت.در گر (ع)سختی میان آنان و سپاه علی

وقتی خبر شکسـت و هلاکـت    ).58خطبه ،سیدرضی: نکـ ( شکست سختی خوردند (ع)سپاه علی
کلا واالله إنهم نطف فی أصلاب الرجـال و قـرارات   «خوارج به امام علی(ع) رسید حضرت فرمودند: 

) حضـرت در خطبـه   60خطبـه  ،همو( »بینالنساء کلما نجم منهم قرن قطع حتی آخرهم لصوصاً سلا
 »فقـد دوخـت   قـة و أمـا المـار  «انـد:   کنند که مارقین را به خـاك مـذلت نشـانده    قاصعه تصریح می

  )4/138فراهیدي، (یعنی ذلیل کردن  »دوخت«در این عبارت فعل ) 192خطبه ،سیدرضی(
شدند و نیز  میاست که در صفوف خوارج، بعضی از یاران دیرینۀ امام دیده  نکته مهم آن

جـا   بسته بود و آهنگ تـلاوت قـرآن آنـان در همـه     گروهی که از عبادت، پیشانی آنان پینه
  )1/394داشتند. (مکارم شیرازي،  پیچیده بود قرار

داده در جنـگ   دنبال آن حـوادث روي  بعد از تشکیل گروهی جدید به نام خوارج و به
هـایی   آلـود و گـاه نفـرین    کلمات خشم کند، توجه می نهروان، آنچه در سخنان علی(ع) جلب

اند. این نوع ادبیات و شیوه سـخن حکایـت از    است که علی(ع) در حق این گروه بیان کرده
انـد. بـراي    بودن بسیار فاصله گرفته »خودي«آن دارد که خوارج از جایگاه اولیه خود یعنی 

ـا « فرمایند: در مذمت نوع رفتار آنان چنین می (ع)نمونه حضرت علی م! أُف   نَ ـتُ بِ أنَْ ـرْ ح لْ رِ اَ
    اءـد لنِّ ـد اَ نْ قٍ عـد ص ـراَر ح لاَ أَ م فَ یکُ ماً أنُاَجِ وی و م ماً أنُاَدیکُ وحاً ی رْ ب م کُ نْ م یت ق د لَ قَ م لَ کُ و لاَ  لَ

اءج لنَّ د اَ نْ قَۀٍ ع انُ ثْخو   .)123 خطبه ،سیدرضی( 2»!إِ

                                                                                                                                        
1  .ولى با سر سختى مخالفت کردید ت نهى کردممن شما را از این حکمی.  
یـک روز   چقـدر از دسـت شـما نـاراحتى کشـیدم      نفرین بر شما شما بد نیروهایى در افروختن آتش جنگ هستید. 2

نـه آزاد مـردان    آشکارا با آواز بلند شما را به جنگ مى خوانم و روز دیگـر آهسـته در گـوش شـما زمزمـه دارم     
  .و نه برادران مطمئنىّ براى راز دارى هستید اخواندنراستگویى هستید به هنگام فر
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و  »دیگري نزدیک«و سپس به  »خود دور«به  ها»خودي«بحث  در فرآیند نشانگی مورد
خوارج در جنگ نهروان مقابل علی(ع) ایستادند و بـا   اند. شده  تبدیل »دیگري دور«حال به 

اي نسـبت بـه    نشانه »دیگري دور«او به نبرد پرداختند. در جنگ نهروان خوارج در موقعیت 
انش در ایـن مرحلـه زمـانی    و یارانش قرار داشتند. ایشان نسبت به معاویـه و یـار   (ع)علی

گیرند.                                                                        قرار می »دیگري دور«نوعی ایستایی دارند و همچنان در موقعیت 
  

  شهادت علی(ع)؛ دیگري خیلی دور .5ـ3
  راق پراکنـده کند خوارج بعد از جنگ نهروان در منـاطقی از ع ـ  چنانکه بلاذري نقل می

  د.ولى با سر سختى مخالفت کردی بودند؛ شده
  

  
 

خوارج بعد از ماجراي حکمیت و خیانت عمروعاص و ابوموسی اشعري، همواره در پی 
ضربه وارد کنند و به همین علت جنـگ نهـروان را بـر     (ع)فرصتی بودند تا به حضرت علی

در این نبرد همگی خـوارج   حضرت تحمیل کردند. چنانکه ذکر شد طبق پیشگویی امام(ع)
) امـا  59 خطبـه  ،سیدرضـی کشته شدند و جز اندکی (کمتر از ده نفر) از آنان سـالم نمانـد (  

ـم   «فرمایند این فتنه هرگز خاموش نخواهد نشد:  چنانکه علی(ع) خود نیز می ه ـه إنَِّ کلََّا و اللَّ
ساءکلَُّ راَرات النِّ جالِ و قَ منطَُف فی أصَلَابِ الرِّ ج م         ما نَ ه ـرُ ـونَ آخ کُ ـى ی تَّ ح ـع ُـرنٌْ قط م قَ ه ـنْ م

ین   .)58خطبه ،سیدرضی( 1» لصُوصاً سلَّابِ
                                                                                                                                        

 ـ هر و رحم مادران وجود خواهند داشـت  هایى در پشت پدران آنها نطفه نه، سوگند به خدا هرگز. 1 ه شـاخى از  گـاه ک
  .دهند ى تن در مىتا اینکه آخرینشان به راهزنى و دزد گردد آنان سر برآورد قطع مى
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هجـري   39ماندگان از خوارج بعد از شکست سخت در نهروان، در ایام حج سـال   باقی
 آیی آن بود که ایشان به این نتیجه رسـیدند  هم این گرد حاصلو در مکه باهم دیدار داشته 

عـاص اسـت و امـت     بن سفیان و عمرو ابی بن ابیطالب(ع)؛ معاویه بن ها از علی که سرمنشأ همۀ فتنه
است کـه ایـن سـه نفـر کشـته       اسلامی باید از گمراهی این افراد نجات یابد و تنها راه نجات آن

 .)53البکـاي،  ( دار انجام این مأموریت شدند ترین خوارج عهده شوند. سرانجام سه نفر از متعصب
عبیداالله تمیمی مأمور کشتن معاویه  بن را برعهده گرفت؛ ا (ع)ملجم مرادي قتل علی بن عبدالرحمان
دار قتل عمروعاص شد. این سه نفر براي انجام مأموریت خـود   بکر تمیمی نیز عهده بن شد؛ عمرو
؛ 2/490 ؛ بـلاذري، 4/110 (طبـري،  قسـم شـدند   هجري هـم  40ماه رمضان سال  19در شب 

بکر موفق به انجام کشتن عمروعاص نشـد.   ). از میان این سه نفر عمروبن3/311 هرآشوب،ش ابن
ملجـم مـرادي    ). اما ابن2/490(بلاذري،  اي بر معاویه فروآورد عبیداالله نیز تنها توانست ضربه بن ا

قصد خود نائل آید. او علی(ع) را در سـحرگاه   با حمایت یاران خارجی در کوفه خود توانست به
؛ 4/110 طبـري، ( هجري در محـراب مسـجد کوفـه بـه شـهادت رسـاند       40رمضان سال  19

  ).42/229؛ مجلسی، 493ـ2/491 بلاذري،
شمشیرش را بر آن حضرت بلند  »الحکم الله یا علی لا لک«ملجم با شعار  بنابر برخی از اقوال تاریخی ابن

دهـد   ملجم نشان مـی  این بیان ابن .)493- 2/491 ؛ بلاذري،3/312 شهرآشَوب، ابن ؛42/230 مجلسی،( کرد
  گري خود دست به این عمل زده است. او نمایندة یک جریان است و بنابر عقیدة خارجی
قرار داشـتند   اي نشانه »خود نزدیک«در جایگاه  (ع)خوارج که روزگاري نسبت به علی

مر به قتل او اند تا جایی که ک شده اي تبدیل نشانه »دیگري خیلی دور«در این برهۀ زمانی به 
دهند و سـرانجام بـه ایـن     مهمی از خود نشان می هاي جدي و بندند؛ در این راستا کنش می

  پوشانند. خواسته خود نیز جامه عمل می
یـارانش در جایگـاه    از سویی دیگر خوارج که در جنگ صـفین نسـبت بـه معاویـه و    

هـاي   ن و نیز تغییر موقعیتهاي فراوا اي قرار داشتند بعد از رویداد کنش نشانه »دیگري دور«
ونیـز   (ع)زمـان علـی   هستند؛ نقشه قتل هم »دیگري دور«بسیار، همچنان در همان موقعیت 
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گویـد:   ذکر است کـه طبـري مـی    شایان کنند. ریزي می رمضان را طرح 19کشتن معاویه در 
نظـر دارنـد امـا در     هجري بـوده اتفـاق   40مردم در اینکه شهادت علی(ع) در رمضان سال 

  ).5/143: طبري، نکـ ( نظر دارند یین روز آن باهم اختلافتع
  

  نتایج مقاله
که جایگاه خـوارج   دهد نشان می »خود و دیگر«شناسانه بر اساس متد  هاي نشانه تحلیل

این مسیر از جنگ صفین تا شهادت علی(ع) یک مسیر نشانگی مشخص را طی کرده است. 
ناسانه بر اسـاس موقعیـت آنـان نسـبت بـه      از دو جهت قابل بررسی است. تحلیل نشانه ش

شناسانه خوارج نسبت بـه   ن نسبت به معاویه. در مورد نشانهعلی(ع) و همچنین موقعیت آنا
  :است علی(ع) مسیر زیر طی شده

 هستند. »خودي«خوارج در زمان جنگ صفین نسبت به علی (ع) در جایگاه ـ 1

 »خود دور«ه (ع) در موقعیت همزمان با روي دادن ماجراي حکمیت خوارج نسبت بـ 2
 گیرند. قرار می

، این افـراد را نسـبت بـه علـی (ع) در جایگـاه      ـ تشکیل گروه مستقلی به نام خوارج3
 دهد. قرار می» دیگري نزدیک«

دیگـري  «واقعه جنگ نهروان و رویارویی خوارج با علی(ع) نشان دهنـده موقعیـت   ـ 4
 خوارج نسبت به علی(ع) است.» دور

دیگـري  «ي جایگاه  رساندن حضرت علی(ع) توسط خوارج نشان دهنده ـ به شهادت5
 است. »خیلی دور

 این مسیر از خودي نشانگی آغاز دهد که سیر خوارج در بررسی این خط سیر نشان می
  :  مودار زیر بیانگر این خط سیر استشود. ن شده و به دیگري خیلی دور نشانگی ختم می
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بررسی  قابل  »خود و دیگر«بت به سپاه معاویه نیز بر اساس متد هاي خوارج نس حال، کنش عین در

شود که خوارج نسـبت بـه معاویـه نخسـت در      شناسانه مشخص می هاي نشانه است. بر اساس تحلیل
  گردند. ، سپس دیگري شده و دوباره به موقعیت دیگري دور باز میدیگري دور بودهجایگاه 
 اند   بوده »دیگري دور«جایگاه  خوارج نسبت به سپاه معاویه نخست درـ 1

 کند.  اي تغییر می نشانه »دیگري«با پذیرش حکمیت موقعیت آنان به ـ 2

هجري و تلاش براي قتل معاویه جایگاه آنـان   40دلیل ماجراي رمضان  سرانجام بهـ 3
  کند. تغییر می »دیگري دور«دوباره به 

  :  اه معاویه استت خوارج نسبت به سپنمودار زیر مشخص کننده تغییر وضعی

  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1133-fa.html


  1399بهار و تابستان ، 40پژوهش دینی، شماره ///  88

  
  کتابشناسی

 قرآن  .1

 .1404 ،کتابخانه آیه االله مرعشی نجفی، قم البلاغه، ابن ابی الحدید، عبدالحمید هبه االله، شرح نهج. 2

 .1407 ،، بیروتالعلمیةعلی بن محمد، الکامل فی التاریخ، دارالکتب  ابن اثیر،. 3

 .1413 ،، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم؛ قمبابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه ابن .4

 .1385 ،ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام؛ موسسه آل البیت؛ قم. 5

 .1363 ،ابن خلدون، الدارالتقدمیه، لبنان ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد، تاریخ. 6

 .1412 ،لب، دارالاضواء، بیروتطا ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی. 7

 .تا بی ،جا نا، بی ابن عقیل، عبداالله بن عبدالرحمان، شرح ابن عقیل، بی. 8

 .1410 ،، دارالاضواء، بیروتسةو السیا مةابن قتیبه، عبداالله بن مسلم، الاما. 9

 .1404 ،صفین، کتابخانه آیۀ االله المرعشی النجفی، قم وقعةابن مزاحم، نصر، . 10

 .1414 ،التوزیع، بیروت و النشر و عةن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دارالفکرللطبااب .11

 .1366 ،هاي اسلامی آستان قدس رضوي، مشهد اختیار مصباح السالکین، بنیاد پژوهش ابن میثم بحرانی، میثم بن علی،. 12

 .م 1986 ،امین، شریف یحیی، معجم فرق الاسلامی، دارالاضواء، بیروت. 13

شناسی فرهنگی (مجموعه مقالات) نفسیه عروجـی،   هاي پیوستگی، نشانه جنبه از محیط تا فرهنگ: ایپسن، گویدو،. 14
 .1390 ،علم، تهران نشر

 .1379 ،فارسی، نشر نی، تهران ـ آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی. 15

اي، فصلنامه علمی علوم قـرآن و   ناامنی نشانهشناسی اجتماعی دعوت موسی بر اساس الگوي  بادینده، هاله، نشانه. 16
 .1398، 3 شماره ،16 حدیث، دانشگاه الزهرا، سال

تجدد در نمایشنامه جعفرخان از فرنگ برگشته نوشته حسـن   دیگري در عصر باقري، فارس، مقاله: نسبت خود و. 17
 .1396، 22 مقدم، مجله کیمیاي هنر، شماره

 ،و النشـر، بیـروت   دارالطلیعـة للطباعـة  العهـد الامـوي،    یةنشئتها و تطورها الی نها الخوارج کةالبکاي، لطیفۀ، حر. 18
 .م 2001

 .1429 ،، بیروتقیةبلاذري، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، المعهد الالمانی للابحاث الشر. 19

» اي نشانه سپهر«فرهنگی کوثري، مسعود؛ مقاله: واکاوي نظریه  الدین؛ پاکتچی، احمد؛ سرافراز، حسین؛ آشنا، حسام. 20
 .1396، 39تحلیل مناسبات میان دین و سینما، مجله راهبرد فرهنگ، شماره  زمینۀ یوري لوتمان و کاربست آن در

تارتو، مجموعه مقالات اولـین   ـ  شناسی فرهنگی مسکو ، مقاله مفاهیم متقابل طبیعت و فرهنگ در حوزه نشانه. همو21
 .1383 ،ران: فرهنگستان هنرشناسی هنر، ته اندیشی نشانه هم

 تا. بی ،البلاغه؛ مکتبه المصطفی؛ تهران تقوي قائنی؛ محمدتقی؛ مفتاح السعاده فی شرح نهج .22

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1133-fa.html


   89///  البلاغه هاي نهج یوري لوتمان با توجه به گزاره» خود و دیگر«هاي خوارج براساس نظریه  تحلیل نشانه شناختی کنش

شناسی فرهنگ و فرهنگ، مجموعه مقالات نشانه نشاسی فرهنگی، فرزان سجودي، نشـرعلم،   توروپ، پیتر، نشانه. 23
 .1390 ،تهران

 .1369، 6 شماره 30 مکتب اسلام، سال هایی از مجله درس در تاریخ، خوارج مقاله: یعقوب، جعفري،. 24

 .1398 ،البلاغه (سلونی قبل أن تفقدونی)؛ نشر اسراء، قم جوادي آملی، عبداالله؛ تحریر نهج. 25

 .1378 ،شناسی، مترجم مهدي پارسا، نشر سوره مهر، تهران چندلر، دانیل، مبانی نشانه. 26

 .تا بی ،البلاغه، دار التراث الشیعه، تهران د، توضیح نهجمحم. حسینی شیرازي، سید27

 .تا بی ،خطیب بغدادي، احمد بن علی، تاریخ بغداد أو مدینه السلام؛ دارالکتب العلمیه، بیروت. 28

 .1373 ،دینوري، احمد بن داوود؛ أخبار الطوال؛ نشر الشریف الرضی؛ قم. 29

 .1380 ،پرسش، تهران قهرمان، نشر اسی، مترجم مظفرشن دینه سن، آنه ماري، درآمدي بر نشانه. 30

 .1396 ،علم، تهران شناسی فرهنگی، گروه مترجمان، نشر سجودي، فرزان؛ نشانه. 31

 .1388 ،علم، تهران شناسی، نشر ، نظریه و عمل نشانه. همو32

  تا. بی ،ترجمه محمددشتی ،البلاغه نهج ،محمد بن حسین ،. سیدرضی33
شناسـی یـوري لوتمـان)، متـرجم حسـین سـرافراز،        ، تاروپود فرهنگ (درآمدي بر نظریـه نشـانه  سمننکو؛ الکسی. 33

 .1396 ،انتشارات علمی فرهنگی، تهران

شاهمیري، آزاده؛ دادور، ابوالقاسم، مقاله: بررسی مواجهه خود و دیگـري در نمایشـنامه جنـگ مشـرق و مغـرب      . 34
 .1394، 63نگی یوري لوتمان، مجله هنر و معماري، شماره شناسی فره نوشته گریگوریقیکیان از منظر نشانه

 .ق 1415 ،، بیروتفةدارالمعر بن عبدالکریم، الملل والنحل، شهرستانی، محمد. 35

 .1383 ،صفوي، کوروش، از زبانشناسی به ادبیات، سوره مهر، تهران. 36

 .1413 ،عزالدین، بیروت ، موسسه)تاریخ الامم و الملوك(تاریخ الطبري  طبري، محمد بن جریر،. 37

 .1375 ،فروشی مرتضوي، تهران طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، کتاب. 38

 .1423 ،بیروت و الخوارج، المرکز الاسلامی للدراسات، (ع)مرتضی، علیالعاملی، جعفر. 39

المدرسـین   لجماعـة  بعةاداراسات و بحوث فی التاریخ و الاسلام، موسسه النشر الاسلامی الت مرتضی؛. العاملی، جعفر40
 .1408 ،، قمفةبقم المشر

هفتاد، فصلنامه علمـی دانشـگاه    دیگري در رمان مهاجرت دهه شصت و عاملی رضایی، مریم، مقاله تقابل خود و. 41
 .1393 ،3گلستان، سال اول، شماره 

  .1413 ،موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت عبده، محمد، شرح نهج البلاغه،. 42
 .1419 ،الخوارج اول فرقۀ فی تاریخ الاسلام ،، ناصربن عبدالکریم. العقل43

 .ق 1410 ،فراهیدي، خلیل بن احمد، کتاب العین، انتشارات هجرت، قم. 44

 .1416 ،قطب راوندي؛ سعبد بن هبه االله؛ منهاج البراعه؛ کتابخانه آیه االله مرعشی؛ قم .45

 .1380 ،نشر آگاه، تهراننبوي،  شناسی، مترجم محمد گیرو، پیر، نشانه. 46

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1133-fa.html


  1399بهار و تابستان ، 40پژوهش دینی، شماره ///  90

دررمان مادرم دوبـاره   »دیگري« و »خود«حمیدرضا؛ مقاله: تقابل و تعامل  دهقانی، علی؛ فرضی، عبداالله؛ پور، . لطیف47
  .1396 ،7 سال 3 گریست از ابراهیم یونسی، مجله ادبیات پارسی، شماره

مجموعـه  (شناسـی فرهنگـی    فرهنـگ، نشـانه   در باب سازوکار نشانه شناختی لوتمان، یوري؛ بوریس اوسپنسکی،. 48
 .1390 ،علم؛ تهران فرزان سجودي، نشر )مقالات

شناسـی   فرهنگـی، نشـانه   شناسی به تعامـل بینـا   لیونبرگ، کریستینا، مواجهه با دیگري فرهنگی رویکردهاي نشانه. 49
 .1390 ،علم، تهران ، تینا امراللهی، نشر)فرهنگی (مجموعه مقالات

 .1397 ،شناسی، لوگوس، تهران نامه توصیفی نشانه واژه رینام فلیزیتاس، ون؛مارتین بران .50

 .1403 ،محمدباقر، بحارالانوار، داراحیاء التراث العربی، بیروت مجلسی،. 51

 .1418 ،محمد، عصرالدولتین الامویه و العباسیه وظهورفکر الخوارج، دارالبیاق، عمان محمد صلابی، علی. 52

 .1419 ،، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، دار ابن حزم، بیروتمسلم نیشابوري. 53

 .1979 ،البلاغه؛ دارالعلم للملایین؛ بیروت فی ظلال نهج ،جوادمحمد ،. مغنیه54

 .1384 ،مکارم شیرازي، ناصر؛ پیام امام، دارالکتب الاسلامیۀ، تهران. 55

 .1397 ،نالبلاغه؛ نشر سرایی، تهرا از نهجهایی  منتظري، حسینعلی، درس. 56

 .1389 ،شناسی فرهنگی، سخن، تهران فرهنگ، مجموعه مقالات نشانه شناسی و مطلق، بهمن، مقاله نشانه نامور. 57

 .1389 ،، سخن، تهران)مجموعه مقالات(شناسی فرهنگی  نجومیان، امیرعلی، نشانه. 58

 .1400 ،نتشارات اسلامیه؛ تهرانالبلاغه؛ ا االله بن محمد؛ منهاج البراعه فی شرح نهج هاشمی خویی؛ حبیب .59

 .1422 ،هیثمی، علی بن ابوبکر؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، دارالکتب العلمیه، بیروت. 60

 .م 1957 ،صادر، بیروت دار یاقوت حموي، یاقوت بن عبداالله، معجم البلدان،. 61

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1133-fa.html

